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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تبیین بحث طبق مبنای لزوم امضاء

نةً عارجقودِ»[1]، «توفوا بِالعمانند «ا عقود جدید که رایج میان مردم هستند به عمومات به نظر ما در باب بیمه و به صورت کل
تَراضٍ»[2] و «المؤمنون و یا المسلمون عند شروطهم»[3] نیاز نیست. بر فرض که مبنای مورد ادعای ما پذیرفته نشده و گفته
شود موضوعات جدید حداقل نیاز به امضاء شارع توسط اطلاقات و عمومات دارند، اولین بحث این است با توجه به اینکه

عقود جدید مبتلا به و یا به صورت کل قابل تصور در زمان صدور ادله نبودهاند، آیا اطلاقات و عمومات در زمان تشریع مانند
«احل اله الْبيع»[4] شامل مصادیق مثل بیع تلفن یا اینترنت مشود یا خیر؟!

به بیان دیر آیا حقیقت اطلاقات و عمومات تنها شامل مصادیق متصور و متعارف موجود در زمان صدور آنها مشود یا
اینکه شامل مصادیق غیر متعارف و غیر متصور نیز م‌شود؟! مانند اینکه در بحث رؤیت هلال هر چند تلسوپ در زمان

صدور روایات متصور مردم نبودهاست اما به نظر ما برای رؤیت کاف است. یا برخ بزرگان در مسئله صید مفرمایند: شار
با تفن مانند شار با تیر و کمان و نیزه است و عمومات شامل آن مشود. در مقابل برخ دیر منر این مسئله هستند.

در مرحله بعد باید برخ روایات که مفرماید: هیچ واقعهای وجود ندارد مر حم برای آن نزد خداوند متعال موجود است
مطرح شده و دید به چه صورت قابل تبیین بوده و چونه با روایات دیری که از آنها استفاده مشود امام علیه السلام در هر

زمان تنها مسائل مربوط به همان زمان را بیان نمودهاست قابل جمع و تحلیل هستند؟!

بررس ادله شمول عمومات و اطلاقات

در اینکه آیا عمومات و اطلاقات شامل عقود جدید مانند معاملات آت، خرید و فروش سهام، خرید و فروش سرقفل، خرید و
شود. ب‐ برخفرمایند: شامل مشود یا خیر، دو نظریه وجود دارد: الف‐ مشهور مفروش امتیاز وام و مانند آن م

مفرمایند: شامل نمشود. گروه دوم برای مدعای خود پنج دلیل ذکر نمودهاند که اگر ادله این گروه مورد خدشه قرار گیرد، در
نتیجه قول اول تقویت مشود.

دلیل اول: مستدل مگوید: «الف و لام» در «العقود» عهد است، در نتیجه آیه تنها شامل عقود معهود و متعارف در زمان تشریع
مشود.

در پاسخ از این دلیل متوان گفت در ادبیات وضع اولیه «الف و لام» برای استغراق است و در نتیجه اینکه برای عهد باشد
نیازمند دلیل و شاهد مباشد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2257
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2256
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


مرحوم نراق در مقام بیان شاهد برای عهد بودن «الف و لام» ابتدا مفرماید: آیه محل بحث در سوره مائده وارد شده و این
سوره آخرین سوره نازل شدهاست. ایشان در ادامه مفرماید: خدای متعال از ی طرف در آخرین سوره تعبیر «أفو بالعقود»
استفاده نموده و از طرف دیر قبل از آن بیع، اجاره، مضاربه، ناح و مانند آن مطرح شدهاست؛ در نتیجه مقصود باید وفا به

همان عقودی باشد که در گذشته ذکر شدهاست.[5]

مرحوم مراغ در اشال مفرماید: شاهد ذکر شده اختصاص به موردی دارد که احام سابق و لاحق با هم مطابقت داشته
باشند و در نتیجه عهد بودن «الف و لام» تقویت مشود؛ به عنوان مثال اگر به صورت ت ت و چندین مرتبه شارع بفرماید

فلان عمل واجب است. در ادامه نیز به صورت کل همان عمل را واجب بداند متوان چنین نتیجه گرفت که تمام آن افعال که
به صورت ت ت واجب شده بود، واجب هستند چون بین صغریات و کبری ذکر شده تطابق وجود دارد.

اما در مسئله محل بحث احام مختلف است به این صورت که موردی مربوط به صحت، موردی مربوط به فساد و مورد مربوط
به وجوب و موردی دیر مربوط به حرمت است، در نتیجه تعبیر «أفوا بالعقود» با موارد قبل مغایر مباشد و احتمال عهد بودن

«الف و لام» منتف است.[6]

با فرض اینکه آیه و سوره مذکور آخرین آیه و سوره باشند، به نظر ما اشال مرحوم مراغ وارد نبوده و در دفاع از مرحوم
نراق متوان گفت: قبل از وارد شدن تعبیر محل بحث، عقود و ایقاعات صحیح مانند بیع، اجاره، عهد، نذر و قسم وارد شده

بود و آیه مفرماید: وفای به تمام این عقود و ایقاعات واجب است در نتیجه احتمال عهد بودن «الف و لام» وجود دارد. به بیان
دیر میان کل لاحق و مصادیق سابق مطابقت وجود دارد.

مرحوم امام در اشال به مرحوم نراق مفرماید: روش عقلائ در زندگ بشر وجود دارد که پدر در خانواده و به مرور زمان و
در روزهای مختلف به فرزندان امر مکند که فلان کتابها را مطالعه کنید. در انتهای عمر نیز به صورت کل امر مکند مطالعه

بر فرزندان واجب است که از آن متوان استفاده نمود هر کتاب مفیدی مورد امر او بودهاست نه اینکه فقط شامل کتب ذکر
شده به صورت خاص باشد.

مثال که مرحوم امام ذکر نموده در رابطه با مول و عبد است به این صورت که مول ی روز اکرام زید عالم، روز دیر اکرام
عمرو عالم و روز دیر اکرام بر عالم را واجب مکند. در ادامه نیز به صورت کل مفرماید علماء را اکرام کن که عقلاء از

این خطاب عموم اکرام عالم را متوجه مشوند نه اکرام خصوص افراد ذکر شده.[7]

مرحوم اراک رضوان اله تعال علیه نیز مفرماید: اینکه «الف و لام» عهد باشد، با قانونگذاری سازگار نیست یعن خدای
اح و مانند آنرا ذکر نمودهاست. در ادامه از آنجا که قرار است وحمتعال در مقام تقنین، اموری مانند بیع، طلاق، وقف، ن

قطع شود به عنوان ی قانون کل مفرماید «أفوا بالعقود» که دال بر عموم است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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